
معرفی کتاب

درگاه این خانه بوسیدنی‌ است 
کتاب »درگاه این خانه بوسیدنی 
است« توســط زینب عرفانیان 
نوشته شــده و  انتشارات شهید 
کاظمــی آن را منتشــر کــرده 
اســت.در این کتاب  روایتی ناب 
از خاطــرات فروغ منهــی، مادر 
شهیدان داوود،رسول و علیرضا 
خالقی‌پور را که به نوعی اسوه صبر 
اســت‌، می‌خوانیم‌؛ 3برادری که 
درراه مقدس دفــاع از وطن جان 

خود را فدا کردند. البته وصف مروت و غیرت پدر 3شهید یعنی 
حاج‌محمود بعد دیگری از جذابیت کتاب است؛ گرچه سال‌هاست 
دیدگانش را از این دنیای خاکی فروبسته اما زنده‌بودن یادش در 
دل حاج‌خانم همچون 3شهیدش کاملا بین روایت‌ها احساس 

می‌شود. در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:
»بعد از یک هفته گشتن، رســول و علیرضا را در سردخانه‌ای 
میان ماهشهر و آبادان پیدا می‌کنند. اول دوستان بچه‌ها وارد 
می‌شوند و از حاجی می‌خواهند کمی پشت در منتظر بماند. دلم 
می‌خواست پشت آن در کنارش بودم. کاش در آن چنددقیقه 
انتظار که برایش چندسال گذشــته بود،مرهم دلش می‌شدم. 
وقتی از دوســتان بچه‌ها خبری نمی‌شــود، تصمیم می‌گیرد 
وارد سردخانه شود. ســرش ناگهان به آهن بیرون‌زده از دیوار 
می‌خورد و شــکاف عمیقی برمی‌دارد. خون تا بین محاسن و 
یقه‌اش راه باز می‌کند.روی زمین می‌نشــیند.یک مشت خاک 
روی سرش می‌ریزد و می‌گوید: خدایا ببین، این خون را باخاک 
پاک می‌کنم. به این حال و روزم کمی از گناهانم ببخش. بچه‌ها 
از ســردخانه بیرون می‌آیند که صدایش بزننــد می‌بینند به 
خون خودش غلتان است. باهمان سرو صورت خونی به دیدار 
فرزندانش می‌رود در تابوت‌هارا باز می‌کند تا با رسول و علیرضا 
حرف بزند: آفرین پسرهای خوبم! در دنیا و آخرت عاقبت به‌خیر 
شــدید و مارو پیش خدا و امام‌)ره( و ملت سر‌افکنده نکردید. 
خدا رو شــکر که بچه‌هام از گروه منافقین نبودند. خداروشکر 
که بچه‌هام عاقبت به‌خیر شدند. بچه‌هام نه به من و ایران، بلکه 
به اسلام در اندازه خودشون خدمت کردند. میان تابوت رسول 
و علیرضا سجده شکر به‌جا می‌آورد و پیشانی‌شان را می‌بوسد. 
خونریزی، چشــم‌هایش را تــار می‌کند و نمی‌تواند بیشــتر 
کنارشان بماند....« اولین شهیدخانواده ،داود  سال ۱۳۶۲  در 
عملیات خیبر  و رسول و علیرضا سال ۱۳۶۷  در  شلمچه و در 

آغوش یکدیگر به شهادت رسیدند.

می‌توانست برود اما ماندریحانه مرتضوی؛ خبرنگار
ثریا روزبهانی | روزنامه‌نگار |  برخی انسان‌ها  بی‌سروصدا می‌آیند، عاشقانه 

خدمت می‌کنند و آنگاه که وقت رفتن می‌رسد، با رفتارهایی مثال‌زدنی‌ مهر گزارش
تأیید بر اخلاصشان می‌زنند. دکتر علی آریا، رزیدنت سال آخر رشته تخصص 
ارتوپدی دانشگاه تهران در بیمارستان ســینا، از همین تبار بود. ساعت 5عصر ‌12اسفند، 
شیفت‌کاری‌اش تمام شد. او طبق روال هر روز، بیماران را ویزیت کرد. پابه‌پای پزشک‌ارشد 
در اتاق عمل ایستاد و با پایان ساعت کاری‌اش می‌توانست برود  اما 20دقیقه تاخیر در رفتن و 

ماندنش در بیمارستان برای مداوای بیمار، او را در صفحات تاریخ ایثار ماندگار کرد. 

چای حرم، شربت شهادت مهدی
مهدی فیض‌الله‌ زاده ۱۸اسفندماه ۱۴۰۴ در حمله آمریکایی- صهیونیستی به تهران به شهادت رسید. 
همســر شــهید می‌گوید: »هر بار که  به مشــهد مشــرف می‌شــدیم و  چایخانــه امام‌رضــا)ع( می‌رفتیم 

می‌گفت: این چای شهادته، هرکی بخوره شهید می‌شه. بیا دو تایی بخوریم.

پرواز مرسانا
همــه اعضای خانــواد‌ه‌ شــهید مرســانا مســعودیان که فقــط 11 ســال داشــت  و در حملــه موشــکی آمریکایی- 
صهیونیستی  به ولنجک به شهادت رسید،  مجروح شدند. برادر کوچکش در کماست و پدرش به خاطر وضعیت 

جسمانی هنوز از شهادت مرسانا خبر ندارد. پیکر او در امامزاده مطیب)ع( اوین به خاک سپرده شده است.
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روایت تهران

 اصطلاح موشک‌گیجه تهرانی‌ها  
در جنگ تحمیلی اول  چه بود؟ 

در  جنگ تحمیلــی رژیم بعثی عراق علیه ایــران و به ویژه در 
روزهای موشــکباران تهران، اصطلاحات تازه‌ای وارد ادبیات 
عامه تهرانی‌ها شــد. آن روزها در گفت‌و‌گوهای مردم پس از 
موشکباران دشــمن، اصطلاح »موشک‌ گیجه« بین تهرانی‌ها 

رایج شده بود.
آخرین و پرتنش‌ترین فصل موشــکباران شهرها در سال‌های 
دفاع مقدس، زمانی رقم خورد که تهران و شــهرهای مرکزی 
ایران مستقیماً هدف حملات موشکی عراق قرار گرفتند. این 
دوره از دهم اسفند ۱۳۶۶ آغاز شد و تا  اردیبهشت ۱۳۶۷ ادامه 
یافت؛ روزهایی که خاطرات تلخ آن هنوز در ذهن بســیاری از 
مردم زنده مانده اســت. در نیمه‌دوم دهه60، به دلیل گذشت 
چند سال از آغاز جنگ  پناهگاه‌های مختلفی در محله‌های شهر 
تهران ساخته شده بود اما گاهی اوقات مردم با شنیدن صدای 
موتور جنگنده‌ها از خانه‌ها بیرون می‌آمدند، مسیر حرکتشان 
را به یکدیگر نشان می‌دادند و گاهی حدس می‌زدند موشک در 
کدام محله تهران فرود خواهد آمد. نمونه‌اش هم تصویر بالاست، 
در میدان امام‌حسین)ع( کنار یک پناهگاه که لحظاتی پیش از 

اصابت موشک عراقی را در اسفند سال1366 نشان می‌دهد.
تهرانی‌ها هنوز جزئیات آن شــب‌ها و روزها را بــه یاد دارند؛ 
شب‌هایی که حتی با وجود قطع‌نشــدن برق، بسیاری ترجیح 
می‌دادند چراغ خانه را روشــن نکنند. نگرانی از دیده‌شدن نور 
خانه‌ها یا آغاز حمله‌ای تازه، باعث می‌شد به جای لامپ، شمع 
یا چراغ گردسوز روشــن کنند. پنجره‌ها نیز با روزنامه، مقوا یا 
پتو پوشانده می‌شد تا نور به بیرون نتابد و اگر انفجاری رخ داد، 

خرده‌شیشه‌ها کمتر آسیب برساند.
همان ایام بود که اصطلاحی تازه وارد ادبیات عامه تهرانی‌ها شد؛ 
اصطلاحی برآمده از دل جنگ و روزهای پراضطراب آن. تهرانی‌ها 
به موشک‌هایی که در آسمان سرگردان می‌ماندند و پس از پایان 
سوخت بی‌هدف سقوط می‌کردند، »موشک گیجه« می‌گفتند.

هوای بیماران را داشت

میز کوچکی در گوشه‌ای از بیمارستان سینا با 
قاب عکس شــهید دکتر علی آریا مزین شده؛ 
تصویر پزشــکی خنده‌رو که اغلب همکاران و 
بیماران از علی در خاطر دارنــد. دکتر آریا اهل 
بروجرد بود. آرزوهای او بــا خدمت به بیماران 
به‌ویژه بیماران نیازمند و محروم گره خورده بود. 
دکتر فرید ملکشــاهی رزیدنت سال آخر رشته 
تخصص ارتوپدی دانشــگاه تهران از دوستان 
صمیمی و همکار علی در بیمارستان سینا، وقتی 
می‌خواهد برایمان از دکتر علی آریا بگوید، این 
روایت بر زبانش جاری می‌شــود: »مرگ علی 
مرا یاد شــعری از سهراب ســپهری می‌اندازد 
که می‌گفــت: »مرگ ریحــان می‌چیند.« این 
فراز واقعا مصــداق بارز رفتن »آریــا« بود.  آریا 
بی‌هیچ ادعا و چشم‌داشــتی، در کنار بیماران 
می‌ایستاد. دلش برای بیماران نیازمند می‌تپید. 
بارهاوبارها، در سکوت و بی‌هیاهو، هزینه دارو و 
درمان بیمار را پرداخت کــرد تا رنج بیماری، با 
رنج فقر درهم نیامیزد. دکتر علی‌آریا دانشجوی 
ورودی سال1393پزشــکی دانشگاه اصفهان، 

ورودی تخصص ســال1402 ارتوپدی دانشگاه 
تهران و متاهل بود. 3ســال تقریبا شب و روز با 
هم بودیم. رشته ارتوپدی یکی از سنگین‌ترین 
رشــته‌های تخصص از لحاظ فشار کاری است. 
به همین خاطر ارتباط بین هم‌دوره‌ای‌ها بسیار 
عمیق و صمیمی اســت. او انسانی سختکوش، 
فعال و با وجــدان‌کاری مثال‌زدنی بود. طبیعی 
است که بعد از ویزیت 150تا 200بیمار خسته یا 
کمی عصبی شوی، اما آریا تا لحظه آخر با حوصله 
و با انگیزه بیماران را معاینه می‌کرد. گاهی بین 
دوستان به آریا می‌گفتیم »علی تو سوخت اتمی 
داری یا رباتی!« خستگی‌ناپذیر و صمیمی بود، 
به همین خاطر جای خالی‌اش همچنان حس 
می‌شود. از روز اول جنگ خودش اصرار کرد که 
در بیمارســتان بماند و مداوای بیماران را انجام 
دهد. در صورتی که از لحاظ قانونی رزیدنت‌ها در 
این شرایط وظیفه‌ای برای ماندن در بیمارستان 
ندارند. پدر و مادرش هم اصرار داشتند به بروجرد 
برود، اما علی می‌گفت: نمی‌توانم بیمارانم را تنها 

بگذارم؛ باید حواسم به آنها باشد.«

جراح درجه‌یک و دلسوز بیمار

ملکشاهی از عصر 12اسفندماه و روز پرکشیدن 
دکتر علی آریا می‌گوید: »آریا به معنای واقعی 
دلسوز بیماران بود. با صبر زیاد و حوصله فراوان 
به سؤالات آنها پاسخ می‌داد. حتی اگر بیمارش 
نبودند و به آریا مراجعه می‌کردند سعی می‌کرد 
کارشان را راه بیندازد. جراح درجه‌یک بود. دقیقا 
روزی که به شهادت رسید، همین اتفاق برایش 
افتــاد. آن روز ۲۰ دقیقه- نیم‌ســاعت زودتر از 
همیشــه کارش در اتاق عمل تمام شد، ولی به 
خاطر یکی از بیماران ماند تــا کار او را انجام 
دهد. این تاخیر باعث شد تا دکتر آریا  دقیقا 

در همان ســاعت حمله رژیم صهیونیســتی و 
آمریکایی به میدان انقلاب در آنجا باشــد. خبر 
شــهادتش برایمان غیر قابل باور بود. همیشه 
فکر می‌کنیم مرگ از ما و نزدیکانمان دور است.  
وقتی رفتم میدان انقلاب و پیکرش را دیدم هنوز 
مرگش را باور نداشتم. ترکش‌های انفجار، آریا را 
از استادان، دوستان، همکاران و بیمارانش جدا 
کرد. جمعیت بالایی  برای تشییع پیکرش آمده 
بودند. این جمعیت نشان می‌دهد آریا در محضر 

خداوند چقدر عزت دارد.«

ملکشاهی تعریف  می‌کند: »دوست داشــت که بعد از فارغ‌التحصیلی‌اش به بروجرد برگردد و بتواند بیماران نیازمند 
زادگاهش را درمان کند. معتقد بود باید نتیجه آموخته‌هایش را برای درمان آنها به کار ببرد. حتی نذرهایی هم در این 
رابطه داشت. مثلا، بخشی از درآمدش را می‌خواست در کار خیر هزینه و اهدا کند.« شهید دکتر علی آریا دیگر بر سر بالین بیماران و در 
کنار همکارانش حاضر نمی‌شود ولی به یادش در محوطه بیمارستان سینا نهالی کاشته شد تا مسیر انسانی او سبز و زنده نگه داشته شود.

خدمت به بیماران محروم زادگاهش
مکث

نفر اول سمت چپ  شهید علی آریا

 همکار شهید علی آریا  از اخلاق و منش پزشک دلسوز بیمارستان سینا می‌گوید


